
وقتی دست ها روایتگر ماتم اند

روایت عزاداری 

 - ن یا ا شـنو نا

معصومـه ترابـی 

مقدم رئیس کانون 

هیئت ناشـنوایان اسـتان اسـت.

او یک ناشنواست و در این سال ها 

تلاش بسـیاری بـرای ناشـنوایان 

کرده اسـت تـا بتواند خواسـته ها 

و فریادهـای بی صـدای آنان را به 

گوش مسئولان برساند.

گفت وگویمان بدون ردوبدل شدن 

صوتی صورت می گیرد. سوالاتمان 

را می نویسـیم تا او مکتوب پاسـخ 

دهد. او در سکوتی مطلق روایتگر 

عزاداری ناشنوایان است.

متنـی مـا    شروع صحبت

و روایـت ترابی مقـدم بـا فضـای 

عزاداری ناشـنوایان است. جایی 

که دسـت ها و اشاره های آن حکم 

زبـان دارد. می گویـد: قـول و قـرار 

ناشـنوایان مشـهد برای برگزاری 

عـزاداری در دو منـزل واقـع در 

خیابان توحید و بولوار نماز است.

جایـی کـه در آنجـا عزاداری هـا 

بـا زبـان اشـاره برگـزار می شـود.

گاهـی اوقـات و بـرای روضه های 

خانگـی، تعدادی از ناشـنوایان را 

دعـوت می کنیم تا این عزیزان هم 

از روضه هـای اباعبـدا... با مترجم 

زبـان اشـاره فیـض ببرنـد و عزادار 

اهل بیـت(ع) باشـند.رئیس کانون 

هیئت ناشنوایان استان به ارادت 

ناشـنوایان استان نیز اشاره دارد.

بـه اینکه حتـی در شرایطـی که در 

اغلب مراسـم عـزاداری مترجمی 

برای زبان اشاره نیست، ناشنوایان 

در مراسـم های عـزاداری حضـور 

می یابنـد تا بـه عـزاداران خدمت 

دهند.ترابی مقدم روایتی کوتاه از 

کودکـی و حـس و حالـی کـه برای 

عزاداری داشـته بیان مـی کند: از 

دیـدن طبل ها و سـنج ها سر ذوق 

می آمـدم. نجوایی بـه یادمانده از 

صـدای طبل هـا و سـنج ها ندارم.

اما همین حضـور، همین بودن ها 

در کنـار عـزاداران حسـینی برای 

من جـذاب بود.

محفلی خاص برای  معلولان شهر

روایـــت هیئـــت معلولان- 

شـــی  با   علیرضـــا مین

۴۱ ســـاله از آن دســـته 

ــا  ــه بـ ــت کـ ــولان اسـ معلـ

وجـــود داشـــتن معلولیـــت شـــدید جســـمی،

حرکتـــی کـــه بـــر اثـــر فلـــج اطفـــال در دو 

ـــد  ـــده، ناامی ـــود آم ـــه وج ـــش ب ـــالگی برای س

نشـــده و دســـت از فعالیت برنداشـــته است.

او بـــا تأســـیس هیئـــت مذهبـــی حـــضرت 

رقیـــه(س)، معلولان جســـمی حرکتـــی، نابینا 

و ناشـــنوا را گـــرد هـــم آورده اســـت. در همین 

راســـتا فعالیت هـــای گوناگونـــی را در 

ـــردن  ـــم ک ـــر فراه ـــف نظی ـــای مختل زمینه ه

ــی  ــم های مذهبـ ــزاری مراسـ ــفر و برگـ سـ

ــرم، ــا محـ ــان بـ ــد. هم زمـ ــام می دهـ انجـ

حســـینیه گنابادی هـــا ایـــن روزهـــا میزبـــان 

ـــه  ـــینیه ای ک ـــت. حس ـــولان اس ـــت معل هیئ

ـــیاری  ـــی بس ـــی همراه ـــه مین باش ـــه گفت ب

بـــا هیئـــت معلـــولان مشـــهد داشـــته اســـت.

ـــاه  ـــزاداری م ـــرای ع ـــی ب ـــت مین باش روای

ــی شروع شروع  ــت کودکـ ــا روایـ ــرم بـ محـ

ـــود. ـــادی نب ـــز از اول ع می شـــود: همـــه چی

از هـــمان دوســـالگی تفاوت هـــا را فهمیدم.

وقتـــی کـــه به خاطـــر فلـــج اطفـــال دیگـــر 

نتوانســـتم راه بـــروم. پاهایـــم رمق نداشـــتند 

ـــه  ـــرای هم ـــه ب ـــی ک ـــرای راه رفتن ـــم ب آن ه

ـــلاش  ـــا ت ـــن آرزو. ام ـــرای م ـــود و ب ـــادی ب ع

کـــردم کـــه بـــا همیـــن پـــای نداشـــته از راهـــی 

ـــد  ـــی می رون ـــیر زندگ ـــرای مس ـــه ب ـــه هم ک

عقب نمانم.

کم کـم زندگی عادی شـد. کارهـای روزمره 

را انجـام مـی دادم و در پـی کارهـای جدید 

بـودم. کارهایی که برای همه وجود داشـت 

اما برای زندگی یک معلول دیده نشده بود.

حرف هایـش را با سـئوالی ادامـه می دهد:

خـود شـما تـا حـالا بـه ایـن فکرکرده ایـد که 

اگـر بـرای محرمـی همـه جـا سـیاه پوش 

می شـود و در هـر کوچه و خیابـان عزاداری 

برپـا می شـود نتوانیـد مراسـم برویـد چـه 

حـس و حالـی داریـد؟ آن هـم در حالـی که 

خودتان دوسـت دارید و دل تان پرمیکشـد 

بـرای رفـتن بـه مراسـم عـزاداری. واقعا چه 

حسـی داریـد؟

بـدون صبرکـردن بـرای شـنیدن جـواب،

حرف هایـش را ادامـه می دهـد: رفـتن بـه 

مراسـم عـزاداری بـرای معلـولان بـه همین 

سـادگی کـه همـه مـردم 

می روند نیست. ساده ترش 

این است که شرایط برای 

رفتن به مراسـم عزاداری 

جـور نیسـت. مثـلاً مداح 

نوحه ای می خواند و همه 

سـینه می زنند. شـما اگر 

ناشنوا باشید و کسی این 

نوحه را برای شما به زبان 

اشـاره ترجمـه نکند فقط 

بـا تغییـر رفتـار عـزاداران حاضر در مراسـم 

می توانیـد متوجـه شـوید کـه چـکار کنیـد.

پله هـا هـم مانعـی بـرای حرکـت و رسـیدن 

بـه داخل مسـجد یا محل عزاداری اسـت.

ادامـه حرف هایـش فراتـر از یـک مراسـم و 

عـزاداری محـرم اسـت. صحبتـش را بسـط 

و گسـترش می دهـد به شـهر مشـهد و آنچه 

که لازم اسـت؛ شـهر مشـهد، شـهری بـا این 

عظمـت و بزرگـی و بـا ایـن همـه حسـینیه و 

مسـجد، امـا یـک حسـینیه و مسـجد بـرای 

معلـولان نـدارد. مسـجد و حسـینیه ای کـه 

در آن تمـام شرایـط و نـوع سـاختمان بـه 

نحـوی باشـد کـه همـه معلـولان بتوانند در 

آن شرکـت کننـد.

او اشـاره ای بـه پیگیری هایـی کـه تاکنـون 

انجـام داده اند، دارد: بارهـا پیگیری کردیم 

امـا هنـوز خیری کـه بتوانـد پـای کار بیاید و 

زمینه برای سـاخت ایـن حسـینیه را فراهم 

کنـد، پیـدا نکردیم.

همه این موارد سبب می شود که مین باشی 

تصمیمی برای شکل گیری هیئت معلولان 

بگیـرد. او شـکل گیری ابتدایـی هیئـت 

معلـولان را مربوط به سـال ۷۸ ذکر می کند 

و می گویـد: آن زمان سـید 

محسن برومند جلساتی را 

برای پیگیری امور معلولان 

برگـزار می کـرد. در همان 

جلسات سـعی می شد که 

زیارت عاشورا و دعای توسل 

نیز خوانده شود. جلسات 

ابتدایی که برگزار می شد 

با سـه یا چهار نفـر بود. اما 

کم کم تعداد افرادی که به 

این جلسـات می آمدند بیشـتر و بیشتر شد 

تا جایی که برای جلسـات ما و مراسـم هایی 

مانند روز عاشـورا هـزار و ۲۰۰ نفر از معلولان 

همـراه بـا خانواده هایشـان در این مراسـم 

شرکت می کردند.به گفته مین باشی اکنون 

۸۳۰ مددجو با این هیئت همراهی دارند.

برنامه مراسـم روز عاشـورا و دهـه اول محرم 

باشـی این طـور  هیئـت معلـولان را مین 

توضیـح می دهـد: در روز عاشـورا معلـولان 

و خانواده هـا بـا ویلچـر و عصـا و... به سـمت 

حـرم مطهـر رضـوی می رونـد و بـا مداحـی 

مداحـان معلـول عـزاداری می کننـد.

او تاکیـد گفته هایـش را بـر ایـن نکتـه قـرار 

می دهد که در هیئت معلولان مشهد سعی 

شـده اسـت بـه هیـچ عنـوان جداسـازی بر 

اساس معلولیت انجام نشود و تمام معلولان 

در این مراسـم شرکـت کنند.

هرچه دارم از امام حسین(ع) است

باشـی  هـای مین  پایـان بخـش صحبت 

حرف هـای دلی اسـت: معلولیت جسـمی 

از هـمان کودکـی بامـن بـود. امـا ایـن 

تنهـا اتفـاق زندگـی مـن نبـود. رماتیسـم 

در ۲۰ سـالگی بـه سراغ مـن آمـد. دردی 

کـه خـودش را از دسـت هایم نشـان داد.

رمـق شـدند و  های دسـتم بی  انگشـت 

چشـم هایم ۸۰ درصد دچار نابینایی شـد.

سـال ۹۵ بود که پس از روماتیسـم بیماری 

سرطـان خون بـه جسـمم رسـوخ کـرد. هر 

کـدام از ایـن بیماری ها می توانـد یک نفر 

را از پای در بیاورد اما من همیشـه و در تک 
تک لحظـات زندگـی ام به امام حسـین(ع)

متوسـل بـودم. اکنون نیز هـر آنچه که دارم 

از امـام حسـین(ع) اسـت. همیـن توسـل 

مـن بـه امـام حسـین(ع) سـبب شـد کـه بعد 

۷ جلسـه شـیمی درمانی بتوانم به سرطان 

غلبـه کنـم. اتفاقی کـه برای همه پزشـکان 

عجیـب بود.

او این را هم اضافه می کند که تمام بچه های 

معلـول ادارات خاصی به ائمـه(ع) دارند و به 

دلیـل همین ارادتـی که دارند توانسـته اند 

بـا وجود همه مشـکلات و هزینه های بالای 

درمانـی و توانبخشـی زندگـی آبرومنـدی 

داشته باشند.

 ســـکوت اشـــک. فضـــا پرشـــده از 

اشـــاره های دســـت هایی کـــه حُکـــم 

ـــت  زبان دارند. حالا نوبت چشم هاس

کـــه ببیننـــد، بشـــنوند و در عـــزای 

ــد. ــهیدان بگرینـ ــالار شـ ــید و سـ سـ

اشـــاره های انگشتان دســـت روایتگر 
زخم هـــا، غم ها و مصائـــب اهل بیت(ع)

ـــم  ـــز در ســـکوتی غ ـــه چی . هم هســـتند 

یابـــد. ســـکوتی که حرف  بـــار ادامـــه می 

ــارت  ــک اشـ ــی یـ ــیار دارد و در پـ بسـ

ـــارت از  ـــک اش ـــه ی ـــت ب ـــت؛ از دوس اس

مـــا بـــه سر دویدن.بـــا ویلچـــر و عصـــا 

ـــه حســـینیه می رســـانند. خودشـــان ب

ـــزاداری  ـــود و ع ـــان جمع ش ـــا جمعش ت

هیئـــت معلـــولان مشـــهد رونـــق بگیرد.

اند کـــه در  بـــا هـــم قول وقـــرار گذاشـــته 

ایـــن هیئـــت همـــه باشـــند. جســـمی 

ــر  ــنوا و... مدیـ ــا، ناشـ ــی، نابینـ حرکتـ

ــزار  ــدن ها بیـ ــت از مرزبندی شـ هیئـ

اســـت. خودش بـــه عنـــوان یـــک معلول 

جســـمی حرکتـــی شـــدید طعـــم تلـــخ 

مرزبنـــدی و دیـــده نشـــدن را دیـــده 

اســـت.روایت شـــهرآرا از عـــزاداری 

ناشـــنوایان و هیئـــت معلـــولان مشـــهد 

اســـت. جایـــی کـــه همـــه چیـــز دلـــی 

ـــم  ـــم دل در غ ـــوش و چش ـــا گ ـــت و ب اس

ســـید وســـالار شـــهیدان بـــه ســـوگ 

ــینند. می نشـ

روایت شهرآرا از عزاداری های معلولان و ناشنوایان 

سکوت و اشک
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۱۴۰۱ ۱۳ مــــرداد 
۱۴۴۴ محــرم   ۰۶
۳۷۲۹ شـــــماره 

این روزها بچه های قد و نیم قد خیابان رسالت ۸۱

پای کار برپایی ایستگاه صلواتی هستند

طفلان سیس آباد 
در عزای امام حسین (ع)

ــه   ــن کوچـ ــی دارد. در ایـ ــوای خاصـ ــال و هـ ــالت ۸۱ حـ ــان رسـ ــا خیابـ ــن روزهـ ایـ

هیئتـــی بـــه همـــت نوجوانـــان و اهالـــی محلـــه بـــه نـــام شـــهید «حجـــت کاردان »

ـــت. ـــه اس ـــکل گرفت ش

 بـــه برکـــت نـــام شـــهید و اخـــلاص خادمانـــش نفـــس تـــازه ای بـــه کوچه پس کوچه هـــای 

تنـــگ و باریـــک ایـــن محلـــه دمیـــده اســـت. از روز جمعـــه، پیـــش از غـــروب آخریـــن 

روز ذی الحجـــه، وقتـــی کـــه غـــم غربـــت کاروان سید الشـــهدا(ع) داشـــت نرم نرمـــک 

ســـایه اش را روی سر عالَـــم پهـــن می کـــرد، تکاپـــوی کـــودکان ایـــن محلـــه کـــه خادمـــان 

ـــدن  ـــام مظلومشـــان دی ـــه ام ـــرای عـــرض ارادت ب ـــد، ب ـــت به شـــمار می آین ـــی هیئ اصل

ـــاختمانی  ـــح س ـــی مصال ـــا کم ـــد ت ـــته بودن ـــم گذاش ـــان را روی ه ـــت. پول هایش داش

بخرنـــد و بـــا چـــوب ، طنـــاب و حلبی هـــای خالـــی روغـــن کـــه از گوشـــه و کنار جـــور 

کـــرده بودنـــد، ایســـتگاه صلواتـــی برپـــا کننـــد. ایســـتگاهی کـــه ســـقف نداشـــت و 

ـــه دنبالـــش بودنـــد. یـــک چـــادر ســـیاه کهنـــه می توانســـت هـــمان ســـقفی باشـــد کـــه ب

چنـــد ســـیاهه عـــزا هـــم لازم داشـــتند کـــه هـــر طـــور بـــود، پولـــش را فراهـــم کردنـــد 

تـــا ایـــن بن بســـت در تاریکـــی و خنـــکای شـــب های محـــرم، بـــه محفـــل بی ریـــای 

ـــی ســـاعت  ـــل شـــود. قرارشـــان شـــده اســـت هـــر شـــب حوال ـــدا...(ع) تبدی عـــزای اباعب

۲۰:۳۰. صـــدای زیـــارت عاشـــورا در فضـــای محلـــه می پیچـــد و مـــردم در بن بســـتی 

ـــد. ـــرور می کنن ـــام را م ـــم ناتم ـــن مات ـــای ای ـــینیه درس ه ـــت حس ـــده اس ـــالا ش ـــه ح ک

ـــی. ـــد، پذیرای ـــت باش ـــاط هیئ ـــی در بس ـــر آه ـــت و اگ ـــخنرانی اس ـــت س ـــم نوب ـــد ه بع

جفت و جـور شـدن هزینه هـای حداقلی این مراسـم هـم شـنیدن دارد. از طلبه ای که 

بـدون هیـچ چشمداشـتی خـودش را به شـمالی ترین نقطه شـهر می رسـاند تـا دیگر 

دسـت اندرکارانی کـه برای خدمت به همه چیـز فکر می کنند جز عوایـد مالی.«گاهی 

قنـد هسـت، چای نیسـت، گاهی چای هسـت و قند نیسـت، گاهی هم هر دو نیسـتند.

غمـی نیسـت، جور می شـود.» یکـی از خـدام هیئت ایـن را می گوید. همان کـه درباره 

انتخـاب نـام شـهید کاردان توضیـح داد و متوجـه نشـدیم. اصرار دارد نـه اسـمی از او 

بیاوریـم و نـه خـادم هیئت صدایـش بزنیم. معتقد اسـت ایـن واژه را برخی بـه ناصواب 

اسـتفاده کرده انـد و زیبایـی اش را کم رنـگ کرده انـد. کارگـر هیئـت مایـل اسـت این 

طـور صدایـش بزنیم با این اسـتدلال که «کسـی کـه بایـد ببینـد، می بیند.»

کارگـر هیئـت عمر سه چهارسـاله این تشـکل مردمـی را مـرور می کنـد و از خاطراتی 

خـوش می گویـد، از کرامـت اهل بیـت(ع) و عنایتشـان بـه محفل هـای باصفـای ایـن 

محلـه، نـه فقـط در محـرم و صفـر، بلکـه در همـه مناسـبت هایی کـه بـا شـادی یـا غـم 

«داشـتیم یـا نداشـتیم، نگذاشـتیم ایـن چـراغ  چهارده معصـوم گـره خـورده اسـت.

خامـوش باشـد. بارهـا در اوج ناامیـدی از تأمیـن اندک هزینه های برگزاری مراسـم،

درسـت در دقیقـه ۹۰، از جایـی کـه حتـی تصـورش را نمی کردیـم پـول رسـید. دیگـر 

باورمـان شـده اسـت کـه جـور می شـود.» شـش شـب از محـرم را بـا اطمینـان از اینکه 

ایـن مراسـم رزق اسـت و رزاق خـدای بـالا سر، از سر گذارنده انـد و بـا همیـن یقیـن،

امیـد برپایـی مراسـم در دهـه دوم و سـوم محرم را هـم دارند، بلکه اسـتمرار ایـن کار و 

توصیه هـای دینـی سـخنران، رشـته اعتقـادات میزبانـان و مهمانـان ایـن مراسـم را 

محکم تـر کنـد و جـبران بخشـی از کـم کاری دیگرانی باشـد که انـگار برایشـان عادی 

شـده اسـت کمبودهـای مالـی و داشـته ها و نداشـته های فرهنگـی ایـن مردمـان.

یادداشت

رفتن به مراسم عزاداری برای 
معلولان به همین سادگی که 
همه مردم می روند نیست. 

ساده ترش این است که شرایط 
برای رفتن به مراسم عزاداری 

جور نیست

رفتن به مراسم عزاداری برای 
معلولان به همین سادگی که 
همه مردم می روند نیست. 
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